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Abstract
One dimension of Imam al-Sajjād’s lifestyle is his approach to training and education. This 
research employs a descriptive and analytical method to explore the Imam’s techniques in 
morally educating individuals. It seeks to address a fundamental question: What were Imam 
al-Sajjād’s methods and practices in moral education, and how did he go about morally training 
individuals? Our study delves into the Imam’s approach to moral training in three aspects: 
cognitive, attitudinal and emotive, and practical. In this moral educational style, the primary 
cognitive methods encompass elucidating the worldview and establishing moral values, 
enhancing the trainee’s awareness of moral doctrines, recounting moral stories, and addressing 
deviated sects. The emotive and attitudinal methods employed by the Imam in moral education 
involve kindness and affection, honoring the trainee’s character, observing their moods, 
providing encouragement and admonishment, engaging in preaching, and offering role 
models. Finally, the principal practical methods of Imam al-Sajjād in moral training include the 
purification of the soul, promoting what is right and discouraging what is wrong, expressing 
grief through weeping and mourning, and establishing religious seminaries.
Keywords: Imam al-Sajjād, moral training, educational method.
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بیت اخلاقی سبک و سیره امام سجاد)ع( در تر
عنایت شریفی1، علی فارسی مدان2، رحمان بوالحسنی3

]تاریخ دریافت: 1400/9/10؛ تاریخ پذیرش: 1402/9/13[

چکیده
یکی از ابعاد سبک زندگی امام سجاد)ع(، سبک تربیتی آن حضرت است. این پژوهش درصدد است با روش 

توصیفی و تحلیلی سبک تربیتی امام)ع( را در تربیت اخلاقی افراد جامعه بررسی کند و به این سؤال اساسی پاسخ 

دهد که سبک و سیره امام سجاد)ع( در تربیت اخلاقی افراد جامعه چگونه بوده است و از چه روش‌هایی در تربیت 

اخلاقی افراد استفاده کرده است. نگارندگان کوشیده‌اند سبک و سیره امام)ع( در تربیت اخلاقی افراد و متربیان را 

در سه بُعد شناختی، گرایشی و عاطفی و عملی بررسی کنند. تبیین جهان‌بینی و بنیان ارزش‌های اخلاقی، پرورش 

از  با آموزه‌های اخلاقی، بیان داستان‌های اخلاقی و مواجهه با فرقه‌های انحرافی  کردن متربی  گاهی و آشنا  آ

روش‌های مهم شناختی در سبک تربیتی اخلاقی افراد جامعه است. محبت و مهرورزی، تکریم شخصیت، رعایت 

مقتضای حال، تشویق و تنبیه، موعظه و الگودهی از روش‌های مهم عاطفی و گرایشی آن حضرت)ع( در تربیت 

اخلاقی است. تزکیه نفس، امر به معروف و نهی از منکر، گریه و عزاداری و تشکیل حوزه‌های علمی نیز از روش‌های 

مهم تربیتی در سبک تربیت اخلاقی امام سجاد)ع( است.

کلیدواژه‌ها: امام سجاد)ع(، تربیت اخلاقی، سبک تربیتی 
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مقدمه

ع( در دوره زندگـی خـود بـا مشـکلات فـراوان سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی روبـه‌رو  امـام سـجاد)

یـخ اسالم بـود کـه بـا  بـود. فضـای سیاسـی دوره آن حضـرت مصـادف بـا یکـی از ادوار سـیاه در تار

زمامـداران امـوی چـون یزیـد بن‌معاویـه )61-64ق(، عبـدالله بن‌زبیـر )61-73ق(، معاویـه بن‌یزیـد 

)چنـد مـاه از سـال 64(، مـروان بن‌حکـم )نُـه مـاه از سـال 65(، عبدالملـک بن‌مـروان )65-86ق(، 

.ک: پیشوایی، 1379: 134-235(. امامت  ولید بن‌عبدالملک )86-96ق( معاصر بوده است )ر

ع( بیشترین همزمانی را، به مدت 21 سال، با دوران خلافت عبدالملک بن‌مروان داشته  حضرت)

است. عبدالملک در مدت حکومت طولانی خود چنان با ظلم و فساد و بیدادگری خو گرفت که 

نور ایمان در دلش به کلی خاموش شـد )مسـعودی، 1382: 91/3؛ پیشـوایی، 1379: 242(. امام در 

، واقعه حره و پیدایش فرقه‌های جبریه و  دوران خود با قیام خونین عاشورا، قیام توابین، قیام مختار

نیز اباحه‌گری روبه‌رو بود و مردم از نظر فرهنگی و مبانی دینی تهی شده و به خوشگذرانی و فساد 

ع( با این  کم را رواج می‌دادند، ولی امام) روی آورده بودند. از سویی نیز عالمان درباری شریعت حا

همه شـرایط سـخت سیاسـی، فرهنگی و اجتماعی توانسـت در تربیت اخلاقی افراد جامعه موفق 

باشد و جلوی انحرافات را بگیرد.

بـا روش توصیفـی و تحلیلـی، روش‌هـای تربیـت اخلاقـی امـام  پژوهـش حاضـر درصـدد اسـت 

ع( را بررسـی کنـد. از آنجـا کـه نگارندگان بر این باورند که روش‌هـای تربیتی را می‌توان به  سـجاد)

ی تقسـیم کـرد، ایـن پژوهش به سـؤالات ذیل پاسـخ خواهد  روش‌هـای شـناختی، عاطفـی و رفتـار

ع( در تربیـت اخلاقـی افـراد جامعـه  داد: 1. روش‌هـای شـناختی در سـبک و سـیره امـام سـجاد)

ع( در تربیـت اخلاقـی  کدام‌انـد؟ 2. روش‌هـای گرایـش و عاطفـی در سـبک و سـیره امـام سـجاد)

ع( در تربیت اخلاقی  ی در سبک و سیره امام سجاد) افراد جامعه کدام‌ند؟ 3. روش‌های رفتار

افراد جامعه کدام‌اند؟
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اندیشمندان علوم اسلامی، به دلیل اهمیت بسیار مسئله، تلاش‌های فراوانی کرده و آثار فراوانی 

ع( به نگارش درآورده‌اند، از جمله کتاب روش‌های  را درباره ابعاد شخصی و زندگی امام سجاد)

تربیـت عبـادی در قـرآن و صحیفـه سـجادیه اثـر میتـرا اعوانـی، کتـاب سـبک زندگـی در صحیفـه 

ع( و آموزش انسانی اثر دکتر عبدالله احمد  سجادیه اثر علی‌رضا بیرجندی، کتاب امام سجاد)

ع(، نـور زندگـی اثـر حبیـب‌الله احمـدی و مقـالات »تبییـن سـیره  الیوسـف، کتـاب امـام سـجاد)

کید بر سـند تحول آموزش و پرورش« اثر فرامرز  ع( در صحیفه سـجادیه با تأ تربیتی امام سـجاد)

محمدپـور در مجلـه پژوهـش در مسـائل تعلیـم و تربیت اسلامی )شـماره 42(، »سـبک زندگی در 

ع( بر اسـاس و روش‌های کاربردی انحـراف‌زدا و فضیلت‌افزا« اثر مهدی  آموزه‌هـای امـام سـجاد)

ع(«  ایـزدی در مجلـه دیـن و ارتباطـات )شـماره 54، دوره 25(، »تربیـت از دیـدگاه امـام سـجاد)

ی در مجلـه فرهنـگ کوثـر )1377، شـماره 18(، »سـبک و سـیره عملـی امـام  اثـر علی‌همـت بنـار

ع( در برابر انحرافات فکری، بررسی موردی آسیب‌های توحیدی« اثر محمد محمودپور  سجاد)

ع( )1397(. بـا ایـن حـال بـه نظـر می‌رسـد هیـچ یـک از ایـن آثـار  در مجلـه سـیره‌پژوهی اهل‌بیـت)

ع( در تربیـت اخلاقـی افـراد جامعـه را بررسـی نکرده‌انـد و ایـن مقالـه  سـبک و سـیره امـام سـجاد)

کـه ایـن موضـوع را بـا توجـه بـه شـرایط فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی عصـر  اولیـن اثـری اسـت 

ع( مطالعه کرده است. امام)

1. مفهو‌مشنیسا

1_2. برتیت یقلاخا

اصطلاح تربیت اخلاقی از دو کلمه تربیت و اخلاق تشکیل شده است. تربیت از ریشه ربو یا ربب 

گرفته شـده اسـت. لغت‌دانان در اینکه کدام ریشـه اصلی و کدام فرعی اسـت، اختلاف نظر دارند. 

.ک: ابن‌فارس، 1404: 483/2؛  اگر تربیت از ریشـه ربو باشـد، به معنای رشـد، نمو و فزونی اسـت )ر
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، 1414: 304/14؛ فراهیـدی، 1409: 283/8؛ طریحـی، 1375: 174/1(. اگـر تربیـت از ایـن  ابن‌منظـور

ریشه گرفته شده باشد، بیشتر به پرورش جسمانی و مادی مربوط است، اما اگر از ریشه ربب باشد، 

 ، .ک: طریحـی، 1375: 64/2؛ حسـینی زبیـدی، 1414: 4/2؛ ابن‌منظـور بـه معنـای مالـک و مدبـر )ر

1414: 309/1؛ ابن‌فـارس، 1404: 381/2( و تربیـت و پـرورش )راغـب اصفهانـى، 1412: 336( اسـت. 

یاد کـردن، افزودن، نمـو دادن،  در نتیجـه تربیـت اگـر از ریشـه ربـو و مصـدر تفعیل باشـد، به معنای ز

پرورش دادن و فراهم آوردن موجبات رشد شیء است و اگر از ریشه ربب باشد، به معنای نظارت، 

.)9 :1385 ، سرپرستی و رهبری کردن، پروراندن و به کمال رساندن شیء است )ابراهیمی‌فر

دانشمندان و پژوهشگران تعریف‌های بسیاری از تربیت ارائه کرده‌اند. مطهری تربیت را به معنای 

پرورش دادن گرفته است، یعنی به فعلیت درآوردن و پروردن استعدادهای درونی و بالقوه یک شیء 

، تربیـت یعنـی پـرورش در جهـت رشـد و کمـال )جمعـی از  )مطهـری، 1373: 65(. در تعریـف دیگـر

پژوهشـگران، 1426: 437/2(. امـا در تعریـف کامـل و جامـع، تربیـت فراهـم کـردن زمینه‌هـا و عوامـل 

برای به فعلیت رساندن و شکوفا کردن استعدادهای درونی انسان در جهت مطلوب و استفاده از 

روش‌های صحیح و مناسب است )الهامی‌نیا، بی‌تا: 18-17(.

اخلاق جمع خُلق و در لغت دارای دو معنا است: 1. نیرو و سرشت باطنی که برای انسان، تنها با 

دیده بصیرت و غیرظاهر قابل درک باشـد و 2. صفت نفسـانی راسـخ که انسـان افعال متناسـب با 

آن را بی‌درنگ انجام می‌دهد )شریفی، 1390: 17(. نراقى معتقد است اخلاق قدرت و توانایى روح 

است که باعث شود انسان کارها را به‌آسانى و بدون فکر و تأمل انجام دهد؛ بنابراین اخلاق ملکه 

یا حالتى اسـت که در نفس انسـانى رسـوخ می‌کند و باعث م‌ىشـود که اعمال بدون فکر و تأمل از 

او سـر بزننـد )طبرسـى، 1380: 194(. بـر ایـن اسـاس، تربیت اخلاقی چگونگی به کارگیـری و پرورش 

اسـتعدادها و قـوای درونـی بـرای توسـعه و تثبیـت رفتارهـای پسـندیده اخلاقـی به منظور رسـیدن به 

کمالات اخلاقی و از بین بردن رذایل اخلاقی است.
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2_2. سیره

کلمـه سـیره اسـم مصـدر از مـاده سـیر اسـت کـه در زبـان عربـى بـر نـوع دلالـت دارد و به معنـای نوع و 

سـبک رفتـار اسـت. در اصطالح نیـز اسـتمرار روش‏ و شـیوه مسـتمر عملـى در میـان مـردم بـر انجام 

کارى یا ترک عملى را می‌رساند )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى، 1389: 494(.

2_3. کبس برتیتی

ع( با آنها و با تکیه بر مبانی اعتقادی  ع( روش‌ها است که امام) منظور از سبک تربیتی امام سجاد)

و نظام ارزشی اسلام توانسته استعدادهای نهفته افراد جامعه را در تمام ابعاد پرورش دهد و شکوفا 

سازد و به سوی تثبیت فضایل اخلاقی و از بین بردن رذایل اخلاقی حرکت دهد.

3. ورش‌های شنخاتی ماما (ع)داجس رد برتیت یقلاخا 

گاهی و اطلاعات لازم درباره  ع( برای ارائه آ منظور از روش‌های شناختی روش‌هایی است که امام)

گاهی و شناخت بیشتری رذایل اخلاقی را ترک  مسائل اخلاقی به متربیان به کار می‌بندد تا آنان با آ

و به فضایل اخلاقی گرایش پیدا کنند. 

3_1. آموزش برواها و جهانب‌ینی یملاسا

جـان  و  روح  در  آن  بنیان‌هـای  کـه  بـود  خواهـد  پایـدار  جامعـه  در  زمانـی  افـراد  اخلاقـی  تربیـت 

ع(، همانند سـایر پیشـوایان  یشـه دوانده باشـد؛ به همین دلیل امام علی بن‌حسـین) مخاطبان ر

معصـوم، اهمیـت بسـیاری بـرای آمـوزش مبانی و جهان‌بینی اسالمی قائل بود و می‌کوشـید که در 

فرصت‌هـای مقتضـی باورهـا و جهان‌بینـی اسالمی، به‌خصـوص بـاور به توحید و یکتاپرسـتی، را 

ع( در بسـیاری از دعاها مسـئله خداشناسـی  بـه افـراد جامعـه آمـوزش دهد. برای این منظور امام)

را آورده و بـا اشـاره بـه موضوع‌هایـی ماننـد توحیـد و مراتب آن، ذات خدا و صفات او یکتاپرسـتی 

ع( به‌قـدری مهـم بـود کـه بـه سـؤالات مـردم در مورد  را تبییـن کـرده اسـت. ایـن مسـئله در نـزد امـام)
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توحید پاسخ می‌داد تا پرسشگر و مخاطب در مورد خدا شناختی درست و کافی داشته باشند. 

ع( در جواب فرمود:  ع( در مورد توحید پرسیدند و امام) چنانکه از امام سجاد)

انّ الله عزّوجلّ علم أنّه یکون فی آخر الزّمان أقوامّ متعمّقون فأنزل الله عزّوجلّ »قل هوالله احد« 

والآیات من سورة الحدید إلی قوله »و هو علیم بذات الصّدور« فمن رام ماوراء هنالک هلک )شیخ 

صدوق، 1362: 283، 284(؛

به‌درسـتی کـه خداونـد عزّوجـل می‌دانسـت کـه در آخرالزمـان گروهـی خواهنـد آمـد کـه اهـل 

دقـت و عمـق فکـری و دانـش هسـتند، ازایـن‌رو سـوره توحیـد و بعضـی از آیـات سـوره حدیـد 

را نـازل فرمـود تـا بـه شـناخت بهتـر خداونـد دسـت یابند؛ پـس هر کس بالاتـر از آن قصد کند 

ک می‌شود. هلا

همچنین در بسـیاری از دعاهای صحیفه سـجادیه مسـئله توحید و ذات و صفات خدای تعالی 

مطرح شده است؛ چنانکه در فرازی آمده است:

بْصَـارُ 
َ
ـذِی قَصُـرَتْ عَـنْ رُؤْیتِـهِ أ

َ
 آخِـرٍ یکـونُ‏ بَعْـدَه‏ُ الّ

َ
خِـرِ بِال

ْ
لٍ‏ کانَ‏ قَبْلَـهُ‏، وَ ال وَّ

َ
 أ

َ
لِ‏ بِال وَّ

َ ْ
‏ ال ِ

الْحَمْـدُ لَِّ

وْهَـامُ الْوَاصِفِیـنَ ابْتَـدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْـقَ ابْتِدَاعـاً، وَ اخْتَرَعَهُمْ عَلَى 
َ
اظِرِیـنَ، وَ عَجَـزَتْ عَـنْ نَعْتِـهِ أ النَّ

مَشِیتِهِ اخْتِرَاعا )صحیفه سجادیه، دعای اول، فراز 1-3(؛ 

سپاس خدایی را که اول است و پیش از او اولی نبوده و آخر است و پس از او آخری نباشد، خدایی 

کـه دیده‌هـای بیننـدگان از دیدنـش ناتوان‌انـد و اندیشـه‌های وصف‌کننـدگان از عهـده وصفش 

برنیایند. به قدرت و توانایی خود آفریدگان را آفرید و آنان را به اراده و خواست خویش پدید آورد، 

بی اینکه از روی مثال و نمونه‌ای باشد.

در فراز دیگری از دعاهای صحیفه سجادیه نیز در این مورد آمده است: 

نَا 
َ
بْوَابِ الْعِلْمِ بِرُبُوبِیتِهِ، وَ دَلّ

َ
لْهَمَنَا مِنْ‏ شُکرِهِ‏، وَ فَتَحَ لَنَا مِنْ أ

َ
فَنَا مِنْ نَفْسِهِ، وَ أ ِ عَلَى مَا عَرَّ

الْحَمْدُ لَِّ

مْرِهِ« )صحیفه سـجادیه، 
َ
ـک فِی أ

َ
لْحَادِ وَ الشّ ِ

ْ
بَنَا مِنَ ال صِ لَـهُ فِـی تَوْحِیـدِهِ، وَ جَنَّ

َ
خْال ِ

ْ
عَلَیـهِ مِـنَ ال

دعای اول، فراز 10(؛
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سپاس خدایی را که خویشتن را )وجود، علم، قدرت و حکمتش را( به ما شناساند و شکر و سپاس 

خود را به ما الهام کرد و درهای علم به ربوبیت و پروردگاری‌اش را بر ما گشود و ما را به اخلاص در 

توحید و یگانگی‌اش راهنمایی فرمود.

مسئله معاد و مرگ یکی دیگر از بنیان‌های اخلاق و تربیت اخلاقی است که در دعاهای صحیفه 

ع( )دعاهای 11، 40، 52( بینشـی صحیح از آن ترسـیم شـده اسـت تا با این نوع بینش،  امام سـجاد)

دل آدمی صیقل بخورد و دیده‌اش به حقایق هستی گشوده شود و رنگ بی‌معنایی و بیهودگی را از 

چهره دنیا بزداید. نمونه‌های فراوانی در سخنان و دعاهای آن حضرت در این مورد وجود دارد که در 

اینجا جهت اختصار فقط به یک مورد اکتفا می‌شود:

ا مِنْ شُرُورِهِ، وَ انْصِبِ  مْنَا مِنْ غُرُورِهِ، وَ آمِنَّ مَلِ‏، ... وَ سَلِّ
َ ْ
کفِنَا طُولَ‏ ال دٍ وَ آلِهِ، وَ ا هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

َ
اللّ

 تَجْعَلْ ذِکرَنَا لَهُ غِبّاً ... )صحیفه سجادیه، دعای 40(؛
َ

یدِینَا نَصْباً، وَ ل
َ
الْمَوْتَ بَینَ أ

ای خداونـد، بـر محمـد و خانـدان او درود بفرسـت و مـا را از آرزوهـای دور و دراز در امـان دار... ای 

خداوند، ما را از فریب سراب آرزوها به سلامت دار و از شر و فساد آن ایمنی بخش و مرگ را در برابر 

ما بدار و روزی مباد که از یاد مرگ غافل باشیم.

ع( در این دعا ریشه و پایه فراموشی مرگ و غفلت از زندگی اخروی و معاد را آرزوهای طولانی  امام)

می‌دانـد و از خـدا می‌خواهـد تـا او را از آرزوی دراز بـاز دارد؛ زیـرا آرزوی دراز آخـرت را از یـاد می‌بـرد و 

نتیجه آن گمراهی و بدبختی انسان است.

ع( با توجه به خفقان عصر خود و محدودیت‌هایی که داشت، از شیوه‌های مختلف مثل  امام سجاد)

گاهی دادن تبیین و  نقل و اشـاعه حدیث و اسـتدلال به قرآن اصل امامت را برای بصیرت‌بخشـی و آ

کید کرد. یکی از محدثان بزرگ اهل سنت، به نام  ع( تأ تشریح و بر ضرورت و اهمیت معرفت امام)

ع( روایت کرده است: ابراهیم جوینی شافعی، حدیثی را به سندی منتهی به حضرت زین‌العابدین)

لِینَ وَ  ‏ عَلَ‏ى الْعَالَمِینَ‏ وَ سَـادَةُ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَادَةُ الْغُرِّ الْمُحَجَّ ِ
ةُ الْمُسْـلِمِینَ‏ وَ حُجَجُ‏ الّلَ ئِمَّ

َ
نَحْنُ‏ أ

ذِینَ 
َ
ـمَاءِ وَ نَحْـنُ الّ هْلِ السَّ

َ
مَـانٌ لِ

َ
جُـومَ أ نَّ النُّ

َ
رْضِ کمَـا أ

َ ْ
هْـلِ‏ ال

َ
مَـانُ أ

َ
مَوَالِـی الْمُؤْمِنِیـنَ وَ نَحْـنُ أ
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هْلِهَا وَ بِنَا 
َ
نْ تَمِیدَ بِأ

َ
رْضَ أ

َ ْ
 بِإِذْنِهِ‏ وَ بِنَا یمْسِک ال

َّ
رْضِ إِل

َ ْ
نْ تَقَعَ عَلَى ال

َ
ماءَ أ ‏ السَّ ُ بِنَا یمْسِک‏ الّلَ

هْلِهَا 
َ
ا لَسَاخَتْ بِأ رْضِ مِنَّ

َ ْ
 مَا فِی ال

َ
رْضِ وَ لَوْ ل

َ ْ
جُ بَرَکاتِ ال حْمَةَ وَ یخْرِ ینَزِّلُ الْغَیثَ‏ وَ بِنَا ینْشُرُ الرَّ

)مجلسی، 1403: 5/23، 6(؛

ماییـم حافـظ اهـل زمیـن، چنانکه سـتارگان حافظ اهل آسـمان‌اند. ماییم که به واسـطه ما خدا 

آسمان را نگاه می‌دارد و به واسطه ما زمین را نگاه می‌دارد از اینکه بر اهلش مضطرب گردد و به 

واسـطه ما باران را نازل می‌کند و نشـر رحمت می‌نماید و برکت‌های زمین را بیرون می‌آورد و اگر 

آنچه در زمین است، از ما نبود، زمین اهل خود را فرو می‌برد.

ع( می‌دانـد. این  ع( در ایـن حدیـث پرمفهـوم، جهـان هسـتی را وابسـته بـه وجـود امـام) امـام سـجاد)

مسئله اهمیت و ضرورت امامت را نشان می‌دهد.

گاهی و آشنا کدرن متبری با آموزه‌های یقلاخا  3_2. پرورش آ

ع(، پرورش شـناخت و آشـنا کردن متربی با آموزه‌های اخلاقی مورد  در سـیره تربیتی امام سـجاد)

ع(، هماننـد سـایر پیشـوایان معصوم، بـه آموزش  توجـه بـوده اسـت؛ بـه همیـن سـبب امـام سـجاد)

یـه و راز و نیازهای خـود با خداوند  ع( با گر معـارف اخلاقـی اهتمـام ویـژه‌ای داشـت. امـام سـجاد)

متعـال و عـزاداری چندین‌سـاله بـرای شـهدای عاشـورا و یـادآوری صحنه‌هـای کربال، بـه مؤمنـان 

تـوکل، شـجاعت، صبـر  را همچـون عشـق حقیقـی و فضایلـی چـون رضـا،  و مسـلمانان نکاتـی 

و وفـاداری را آمـوزش داد. او همچنیـن بـا دعـا و نیایـش بسـیاری از فضایـل اخلاقـی را بـه دیگـران 

آمـوزش داد؛ چنانکـه در دعـای مـکارم الاخالق، فضایـل اخلاقـی را در ابعـاد فـردی و اجتماعـی 

بیـان کـرده اسـت. ایمـان، انجـام عمـل صالـح، داشـتن اخالص و یقین بـه خدا و جهـان آخرت از 

جمله فضایل اخلاقی فردی هستند. قیام علیه ظلم و ستم، دستیابی به حق و حقیقت، انس و 

ع( در دعای مکارم  الفت با جامعه و مانند اینها نیز از فضایل اخلاق اجتماعی هستند که امام)

کید کرده است. الاخلاق بر آنها تأ
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3_3. بیان سادتان‌های یقلاخا 

تحقیقات تربیتی ثابت کرده‌اند که داستان‌های با محتوای اخلاقی نقش مهمی در رشد و ارتقای 

ع( برای تربیت اخلاقی متربیان از این روش استفاده  گاهی و بصیرت اخلاقی دارند. امام سجاد) آ

ع( در این روش مجموعه‌ای از سـنت‌ها، حکمت‌ها و داسـتان‌های انبیا را برای  کرده اسـت. امام)

مخاطبان نقل می‌فرمود تا با پیروی از راه، روش و رفتار ایشـان، بهترین اسـتفاده را ببرند. برای مثال 

ع( آخرین سفارشی که حضرت خضر به حضرت موسی کرد )شیخ صدوق، 1362: 111/1( یا  امام)

یکی از گفت‌وگوهای پروردگار با پیامبرش موسی )مجلسی، 1403: 2، 4( را برای اصحابش نقل کرده 

است. علت معرفی پیامبران آن است که انبیا دلسوز امت و رابط میان خدا و بندگان بودند. امام 

ع( همچنین به‌تبع قرآن کریم، داستان حضرت موسی را بیشتر بیان می‌کرد؛ زیرا بیشترین  سجاد)

عبرت و پندآموزی را برای خوانندگان دارد.

3_4. مواجهه با فقره‌های انحارفی جربیه و رمجئه

ک در زمـان امـام سـجاد )ع(، شـیوع اعتقـاد بـه جبـر و ارجاء از طرف دسـتگاه  از جریان‌هـای خطرنـا

حاکـم بـود. بنـا بـه نقـل مورخـان، معاویـه طلایـه‌دار ترویج اعتقاد بـه جبر بـود )طبـری، 1334: 24/2(؛ 

ازاین‌رو وقتی عایشه از او پرسید: »چرا یزید را به جانشینی خویش برگزیدی؟«. گفت: »خلافت یزید 

قضا و حکم الهی اسـت و بندگان خدا حق دخالت در آن را ندارند« )دینوری، 1371: 97/1(. آنان 

م 
ّ
می‌خواستند از این راه فساد اخلاقی و ظلم و ستم حکومتشان را توجیه دینی و عقلی کنند. مسل

است که این رفتارها و جریان‌ها در انحطاط اخلاقی جامعه آن روز نقش فراوانی داشتند؛ زیرا مردم 

یـم در این فضا  را بـه ایـن بـاور می‌رسـاندند کـه ایـن انحطـاط رهـاورد قضـای الهـی اسـت و مـا مجبور

زندگی کنیم.

ع( بـا صراحـت و قاطعیـت، جبری‌گـری را رد می‌کرد؛ از جمله وقتی عبیدالله به ایشـان گفت:  امـام)

»مگر خدا علی بن‌حسین)عهما( را نکشت؟«. حضرت در جواب فرمود: »برادری به نام علی داشتم 
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ع(  که مردم او را کشـتند« )ابن‌طاووس، 1417: 94(. همچنین وقتی یزید کشـته شـدن امام حسـین)

را مشـیت و کار خـدا معرفـی کـرد، حضـرت فرمود: »پدرم را مردم کشـتند )نه خدا(« )طبرسـی، 1403 

ع( سـؤال کرد: »مصیبت‌ها تقدیر اسـت یا پیامـد اعمال؟«.  :311(. بـه روایـت زهـری، مـردی از امـام)

گاه باشید که ظالم‌ترین مردم کسی است  ع( فرمود: »قَدَر و عمل به‌منزله روح و جسم هستند. آ امام)

کـه ظلـم ظالـم را عـدل تلقـی کند و عدل هدایت‌یافته را ظلم بداند« )شـیخ صـدوق، 1362: 366(. 

حضرت با این پاسخ‌ها اعتقاد به تقدیر محض و جبر را باطل دانستند.‌

ع( با شبهه‌های فکری مرجئه که همه را به بی‌بند و باری فرا می‌خواندند و ایمان را صِرف اقرار  امام)

ع( بود.  به زبان می‌دانستند، به طور جدی مبارزه کرد. تبلور این مبارزه در سیره عبادی آن حضرت)

ایشـان با روی‌آوری به عبادت و پرسـتش نشـان داد که اطاعت از دسـتورهای الهی و پرسـتش حق 

ع( با اخلاق و سیره عملی  فقط به اعتراف زبانی نیست، بلکه باید قلبی و رفتاری نیز باشد.‌ امام)

خود به همگان نشان داد که ایمان با عمل صالح در هم آمیخته است و بدون کردار نیک و پرهیز 

از حرام‌های الهی ایمانی نخواهد بود. حضرت همچنین بر لزوم عمل و پایبندی به فضایل اخلاقی 

کید می‌ورزید.  و انسانی تأ

4. ورش‌های گاریشی و عاطفی ماما (ع)داجس رد برتیت یقلاخا

مراد از روش‌های عاطفی روش‌هایی است که مربی با کاربست آنها از احساسات و عواطف متربی 

ع( با استفاده از روش‌هایی  جهت تربیت اخلاقی و رشد مطلوبشان استفاده می‌کند. امام سجاد)

که در پی می‌آید، توانست در تربیت اخلاقی متربیان موفق شود.

4_1. محتب و مهرورزی 

یکـی از راه‌هـای درسـت و مؤثـر در تربیـت اخلاقـی، اظهـار محبـت بـه مخاطـب اسـت. قـرآن دلیـل 

موفقیـت پیامبـر اکـرم)ص( را محبـت و اخلاق نیکوی ایشـان می‌داند )آل‌عمران: 159(. پیشـوایان 
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ع( نیز از  دینـی توانسـتند بـا محبـت و اخالق نیک، بسـیاری از مـردم را هدایت کننـد. امام سـجاد)

این روش تربیتی مؤثر به صورت‌های گوناگون برای تربیت افراد جامعه بهره برد. برای نمونه، هنگامى 

که یزید بن‌معاویه عامل جنایتکار خود، مسـرف بن‌عقبه، را به مدینه فرسـتاد و لشـکر وى به قتل و 

ع( چهارصد نفر از بانوان ب‏ىپناه را پناه  غارت اهل مدینه مشـغول شـدند، حضرت زین العابدین)

داد و در کمـال سـخاوت و جوانمـردى از آنـان پذیرایـى کـرد. وقتـی لشـکر مسـرف بن‌عقبـه از مدینه 

بیرون رفت، آن بانوان گفتند: »به خدا قسم، در کنار پدر و مادرمان چنین زندگانى خوش و آرامش 

روحى و روانى نداشته‏ایم که در سایه محبت این مرد شریف )حضرت سجاد( در این مدت بحرانى 

چنین در آرامش و در کمال احترام به سر بردیم« )قمى، 1390: 80/2(.

ع( در فـرازی از دعـای مـکارم الاخالق نـکات تربیتـی زیبایـی را از محبـت بیـان کـرده  امـام سـجاد)

کمِلْ لِی بِهَا خَیرَ 
َ
ةً، أ

َ
 سَـهْل

ً
تِک‏ سَـبِیل ‏ى مَحَبَّ

َ
ـدٍ وَ آلِـهِ ... وَ انْهَـجْ‏ لِی‏ إِل ـى مُحَمَّ

َ
هُـمَّ صَـلِّ عَل

َّ
اسـت: » الل

خِـرَةِ ... )صحیفـه سـجادیه، دعـای 20، فـراز 29(؛ بـار خدایـا، درود بفرسـت بـر محمـد و 
ْ

نْیـا وَ ال
ُ

الدّ

خاندانـش... و بـرای وصـول بـه آسـتان محبـت خـود راهـی همـواره پیـش پـای مـن گشـای و در آن راه 

ع( در این فراز یکی از راه‌های رسیدن به  ...«. امام سجاد) خیر دنیا و آخرت را به تمامی ارزانی‌ام دار

کمال الهی و نهایت ایمان را محبت می‌داند. او در این فراز از واژه محبت اسـتفاده کرده‌ و فرموده 

است: »راهی هموار برای جلب رضایت و خشنودی تو برایم قرار ده«. نکته تربیتی آن این است که 

»والدین، مربیان و مدیران جامعه در درجه اول و در جریان تربیت فرزندان، معلمان و مردم نرمش 

و ملاطفت را پیشه کنند و متوجه باشند که روش‌های قهرآمیز و تنبیه آخرین حربه تربیتی است« 

.)260 :1386 ، )لیاقت‌دار

4_2. رعایت مقتضیات حال

ع( را  ع( اختناق شـدید جامعه و خطر فشـارهای سیاسـی زندگی حضرت) در عصر امام سـجاد)

ع( و زنده ماندن  تحت الشعاع قرار داده بود و یکی از راه‌های حفظ آثار و برکات خون سید الشهدا)
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ع( در مـوارد متعددی با  خـط مشـی اسالم و بیـان مطالـب تربیتی رعایت مقتضای حال بـود. امام)

رعایت مقتضای حال، تبلیغ و تربیت افراد جامعه را به انجام رساند. نمونه بارز این روش در پیش 

ع( با این شیوه توانست بحران‌ها را کنترل کند و کار  گرفتن تقیه در دوره خفقان و استبداد بود. امام)

تبلیغ دین، تربیت افراد و وظیفه سنگین رساندن پیام نهضت عاشورا را پیش ببرد. روزی نزد امام 

ع( از تقیه سخن به میان آمد و ایشان فرمود:  سجاد)

ُ عَلَیهِ وَ آلِهِ بَینَهُمَا فَمَا  ى الّلَ
َ
ِ صَلّ

بُوذَرٍّ مَا فِی قَلْبِ سَلْمَانَ لَقَتَلَهُ و لَقَدْ آخ‏ى رَسُولُ الّلَ
َ
، لَوْ عَلِمَ أ ِ

وَ الّلَ

وْ 
َ
بٌ، أ وْ مَلَک مُقَرَّ

َ
 نَبِی مُرْسَلٌ، أ

َّ
یحْتَمِلُهُ إِل

َ
کمْ بِسَائِرِ الْخَلْقِ؟ إِنَّ عِلْمَ الْعُلَمَاءِ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، ل ظَنُّ

یمَانِ« )کلینى، ‏1429: 332/2(؛ ِ
ْ

ُ قَلْبَهُ لِل عَبْدٌ مُؤْمِنٌ‏ امْتَحَنَ الّلَ

به خدا قسم، اگر ابوذر می‌دانست چه در قلب سلمان است، او را می‌کشت، با اینکه پیامبر بین 

آن دو برادری ایجاد کرده بود، پس نسبت به دیگر مردم چه گمان دارید؟ بدانید حقیقت دانش 

دانشـمندان سـخت و سـنگین اسـت و جز نبی مرسـل یا فرشـتگان مقرب یا مؤمنی که خداوند 

قلبش را به ایمان آزموده کسی دیگر آن را تحمل نمی‌کند.

ع(، رویارویـی ایشـان بـا واقعـه حـرّه بـود. واقعـه حـرّه همان شـورش اهل  نمونـه دیگـر ایـن رفتـار امـام)

ع( بـا توجـه بـه  کـم وقـت مدینـه بـود کـه بعـد از جریـان عاشـورا اتفـاق افتـاد. امـام) مدینـه بـر ضـد حا

موقعیت و وضعیت، در برابر این شـورش با اهل مدینه هیچ‌گونه همکاری نکرد و واکنشـی نشـان 

ع( که نتیجه و عاقبت این کار را می‌دید با زبان دعا به تبلیغ دین مشغول شد؛  نداد. امام سجاد)

گری نبود، بلکه با دعا می‌توانسـت حقایق را بیان و  چون با توجه به خفقان سیاسـی مأمور به افشـا

گاه کند. دیگران را آ

4_3. تکریم شخصیت 

ع( در تمام فعالیت‌های تربیتی خود شخصیت متربی را گرامی می‌داشت و از هر گونه  امام سجاد)

رفتار و گفتار توهین‌آمیز که موجب بی‌احترامی و کوچک شـمردن شـخصیت وی شـود، اجتناب 

می‌ورزید تا بتواند توجه متربی را جلب و رفتار او را اصلاح کند. اربلی م‌ىنویسد: 
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روزى امـام سـجاد)ع( از مسـجد بیـرون آمـد و بـا مـردى کـه بـا آن حضـرت دشـمنى دیرینـه 

داشـت، روبه‌رو شـد. مرد همین که چشـمش به امام افتاد، جسـارت کرد و ناسـزا گفت. یاران 

و غلامـان امـام)ع( خواسـتند آن مـرد را تأدیـب کننـد، امـا امام)ع( فرمود: »با او کارى نداشـته 

باشـید«. آن گاه به او نزدیک شـد و گفت: »آنچه از صفات و کارهاى ما بر تو پوشـیده اسـت، 

بیشتر از آن است که تو مطلع هستى«، سپس با مهربانى و عطوفت تمام فرمود: »آیا مشکلى 

دارى کـه مـا در حـل آن تـو را یـارى کنیـم؟«. مـرد بـا مشـاهده ایـن رفتـار انسـانى از کـرده خـود 

شرمسـار شـد، امـا امـام)ع( او را نـوازش کـرد و عبـاى ارزشـمند خـود را بـه همراه هـزار درهم به 

وى بخشید. بعد از این ماجرا آن مرد شدیداً به امام)ع( علاقه‏مند شد و در هر کجا م‌ىرسید 

فضایـل و مناقـب آن حضـرت را بیـان می‌کـرد و خطـاب به حضرت م‌ىگفت: »به راسـتى تو از 

فرزندان رسول خدا هستى« )اربلى، 1381: 101/2و102(.

4_4.موعظه و اندرز

( اسـت )راغب  وعـظ در لغـت بـه معنـای بازداشـتن و منـع کردن مقـرون به بیـم دادن )از عواقب کار

اصفهانی، 1408، ماده وعظ( و در اصطلاح عبارت است از سفارش به تقوا و ترغیب به طاعت‌ها 

و پرهیـز از گناهـان و برحـذر داشـتن از اینکـه کسـی فریـب دنیـا را بخـورد و دل بـه زر و زیور آن ببندد 

)طریحی، 1363: 29/8(.

ع(،  ع( در تربیت اخلاقی متربیان از موعظه و اندرز بسیار بهره برده است. از منظر امام) امام سجاد)

هر کس به آنچه خداوند بر او واجب ساخته، عمل کند از بهترین مردمان است و کسی که از آنچه 

خداوند بر او حرام کرده، دوری کند از عابدترین مردم است و کسی که به آنچه خداوند قسمت او 

کرده، قانع باشد از بی‌نیازترین مردمان است )مجلسی، 1403: 402/66(. در این روش موانع نیز بیان 

شده است؛ چنانکه فرمود: »تمام خیر و خوبی در بریدن طمع و چشم نداشتن به آنچه در دستان 

مردمان است جمع شده است« )کلینی، 1429: 382/3(.
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4_5. تشویق و تنبیه

بـرای  شـیوه  ایـن  از  اسـت.  تنبیـه  و  تشـویق  تربیتـی،  روانـی  روش  در  مؤثـر  شـیوه‌های  از  یکـی 

ی اسـتعدادهای انسـان در جهـت کمـال بهـره می‌گیرنـد.  برانگیختـن و بازدارندگـی و شکوفاسـاز

ع( در تربیـت اخلاقـی افـراد جامعـه از روش تشـویق و تنبیـه اسـتفاده می‌کـرد و در  امـام سـجاد)

تشـویق افراد به انجام کارهای خوب و شایسـته بسـیار می‌کوشـید. آن حضرت درباره‌ حق فرزند 

بـر پـدر و مـادر می‌فرمایـد: »دربـاره کودکت رفتار کسـی را داشـته باش که می‌داند بـه دلیل تربیت 

ع( در ایـن فـراز والدیـن  نیکـوی فرزنـدش پـاداش می‌گیـرد« )شـیخ صـدوق، 1413: 622/2(. امـام)

و مربیـان را بـه پـرورش نیـک فرزنـدان و متربیـان تشـویق می‌کنـد. مـورد دیگـر آنکـه وقتـی حضـرت 

جوانـان جویـای دانـش را می‌دیـد، آنـان را نـزد خـود فـرا می‌خوانـد و می‌فرمـود: »شـما ذخیره‌هـای 

کنـون کـودکان طایفـه و قـوم خود هسـتید، ولی بـه‌زودی از بزرگان و دسـت‌اندرکاران قبیله  دانـش ا

خواهید شد« )شامی، 1420: 587(.

ع( تنبیـه و تنبّـه یـک ضـرورت اسـت )صحیفـه سـجادیه، دعـای 20، فـراز 29(؛ زیرا در  از منظـر امـام)

ع(  اسلام یکی از ضروریات تربیتی، تنبّه دادن به متربی در مواقع غفلت و خطا و لغزش است. امام)

ع( فرموده است:  ( در سیره تربیتی خود از این روش استفاده می‌کرد؛ چنانکه امام باقر

پدرم پدر و پسری را در رهگذر دید که با هم راه می‌رفتند، ولی پسر بی‌ادب و از خود راضی هنگام 

راه رفتن به بازوی پدر تکیه کرده بود. پدرم از این کار ناپسند پسر چنان خشمگین شد که تا پایان 

زندگی با آن پسر سخن نگفت )کلینی، 1429: 67/4؛ حر عاملی، 1403: 205/21(.

4_6. الگو دهی 

الگـو بـه معنـای سرمشـق، مقتـدا و اسـوه اسـت )عمیـد، 1390: 179(. در اصطالح نیـز مدلـی بیرونی 

اسـت کـه بـر اسـاس تربیت‌پذیـری و الگوگیـری بـر رفتـار فـرد )متربـی( تأثیـر می‌گـذارد و او را جـذب 

.)137 :1388 ، می‌کند )ملکوتی‌فر
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ع(، همانند سایر پیشوایان معصوم، نمونه بارز اسوه حسنه بود. خصوصیات اخلاقی  امام سجاد)

و زهد و تقوای آن حضرت به‌گونه‌ای بود که حتی دشـمنان خویش را نیز شـیفته و مجذوب کرده 

بود. با مردم در نهایت ادب تواضع و مهربانی رفتار می‌کرد. محمد بن‌طلحه شافعى مى‌نویسد: »او 

ینت عبادت‌کنندگان، پیشواى زاهدان، سرور پرهیزکاران و امام مؤمنان است. سیره‌اش گواه آن  ز

اسـت کـه وى فرزنـد صالـح رسـول خـدا)ص( و سـیمایش بیانگر مقام قـرب او نزد پروردگار اسـت« 

)شافعى، 1419: 77(. 

ع( دعوت به رعایت تقوا، سـبک رفتاری و عملی بود.  یکی از شـیوه‌های نیک تربیتی امام سـجاد)

آمـده کـه مـردی بـه سـعید بن‌مسـیّب گفـت: »بـا ورع‌تر از فلانی ندیدم«. سـعید بن‌مسـیّب بـه آن مرد 

ع( را دیدی؟«. گفت: »نه«. سعید گفت: »اگر دیده بودی، می‌گفتی باورع‌تر  گفت: »علی بن‌حسین)

از او ندیدم« )اربلی، 1381: 80/2(.

ع( در پیشگاه خدا به حدى بود که سرور و زینت‌بخش عبادت‌کنندگان )سیّدالعابدین  نیایش امام)

و زین‌العابدین( و بسیارسـجده‌کننده )سـجّاد( لقب یافت. وى در پیشـگاه حق به قدرى پیشـانى 

بـر خـاک م‌ىسـایید کـه همـه مواضع سـجده‌اش پینه بسـته بـود. او هر سـال دو بار و هر بـار پنج عدد 

فنـات )یعنـى صاحـب پینه‌ها( م‌ىگفتند )شـیخ 
َ

از پینه‌هـا را م‌ىبریـد؛ ازایـن‌رو بـه آن حضـرت ذُو الثّ

ع( هنگامى که وضو م‌ىگرفت رنگ از چهره مبارکش مى‌پرید.  صدوق، 1385: 233/1(. امام سجاد)

ت آن سؤال شد. فرمود: »آیا م‌ىدانید م‌ىخواهم در برابر چه کسى بایستم؟« )همان: 232(.
ّ
از عل

5. ورش‌های رفترای

روش‌های رفتاری روش‌هایی هستند که مستقیما با رفتار متربی سر و کار دارند و مربی می‌خواهد 

با استفاده از آنها ضمن تغییر و اصلاح رفتارهای نامناسب، رفتارهای مطلوب را ایجاد و تثبیت 

ع( بـا اسـتفاده از روش‌هایـی کـه در پـی می‌آیـد توانسـت کار تربیـت اخلاقـی  کنـد. امـام سـجاد)

متربیان را پیش ببرد.
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5_1. تزکیه نفس

در قـرآن و اسالم، یکـی از روش‌هـای رفتـاری مؤثـر تزکیـه و اصالح نفـس اسـت. چـون هـدف از آن 

پاکسازی نفس از اخلاق ناپسند و آلودگی‌های اخلاقی است تا انسان‌ها در جهت رسیدن به کمال 

و سـعادت واقعـی در دنیـا و آخـرت گام بردارنـد. خداونـد در سـوره شـمس، پـس از یازده مرتبه قسـم، 

تزکیه نفس را تنها عامل رستگاری و وصول به سعادت فردی معرفی می‌کند و فساد اخلاقی را منشأ 

بدبختی و مایه زیان می‌شناسـد )شـمس: 9-10(. خداوند با رحمتش انبیا را مبعوث فرمود تا مردم 

گاه کنند. روایات اسالمی آلودگی نفس را مانعی در راه رسـیدن  را از اعمال بد و عواقب سـوء آنها آ

ع( فرمود: انسان به کمال الهی می‌شمارند. امام سجاد)

حضـرت موسـی از خداونـد پرسـید: »آنـان کـه در قیامـت، در سـایه عـرش تـو بـه سـر می‌برنـد چـه 

کسـانی‌اند؟«. خداونـد فرمـود: »پاکـدلان در سـایه عـرش مـن به سـر می‌برنـد، آنان که غیـر حق را 

نمی‌نگرند و نمی‌خواهند و از هیچ اطاعتی دریغ نمی‌ورزند« )برقی، 1371: 16/1(.

ع( در سـبک و سـیره عملـی تهذیـب نفـس، نفـس امـاره را مانعی بزرگ می‌دانـد و از آن به  امـام)

خـدا شـکایت می‌کنـد: »خدایـا بـه تـو شـکایت می‌کنـم از نفـس زشـتم کـه مـرا بسـیار بـه بدی‌ها 

وامـی‌دارد و بـه هـر خطـا سـبقت می‌گیـرد و بـه معصیـت بسـیار حریـص اسـت و مـرا بـه معـرض 

خشم و غضب می‌افکند...« )قمی، 1385: 248(. امام در این مناجات به این نکته حساس 

اشاره می‌فرماید که نفس اماره به‌تنهایی نمی‌تواند انسان را به منجلاب بکشاند، بلکه غفلت 

و فراموشـی عامل بسـیار مهمی اسـت که به نفس اماره کمک می‌کند: »بالغفلة و السّـهو تسـرع 

بی الی الحوبة« )قمی، 1385: 248(. بنابراین ذکر و یاد خداوند می‌تواند در تهذیب و اصلاح 

نفس به انسان کمک کند.

ع( مناجاتی به نام مناجات الشاکین دارد )قمی، 1385: 248( که مناجات شکایت‌کنندگان  امام)

ع( در ایـن مناجـات مربـوط به امـور دنیوی، مـادی و  نـزد خداونـد اسـت. شـکایت‌های امـام سـجاد)

ظلم‌هایی که متوجه ایشان شده نیست، بلکه معطوف به مشکلاتی است که در راه انجام وظایف، 
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طریـق تعبـد و بندگـی خـدا و رسـیدن بـه کمـال انسـانی وجـود دارد. محـور ایـن شـکایت‌ها سـه چیـز 

است: نفس، شیطان و قلب سخت و سیاه )مصباح یزدی، 1390: 133/1(.

5_2. مناجات و دعا

وقتی جامعه دچار انحراف شده بود، روحیه رفاه‌طلبی و دنیازدگی بر آن غلبه یافته و فساد سیاسی و 

اخلاقی و اجتماعی آن را در محاصره قرار داده بود و از نظر سیاسی هیچ روزنه‌ای برای تنفس وجود 

ع( توانسـت از دعا برای بیان بخشـی از عقاید خود اسـتفاده کند و بار دیگر  نداشـت، امام سـجاد)

تحرکی در جامعه برای توجه به معرفت و عبادت و بندگی خداوند ایجاد کند. مردم می‌توانستند 

ع( آشـنا شـوند. حضرت به طور مکرر در  از لابه‌لای این تعبیرات با مفاهیم سیاسـی مورد نظر امام)

ادعیـه خـود از »صلـوات بـر محمـد و آل محمـد« اسـتفاده کـرده‌ کـه اساسـاً یکـی از علائـم دعاهـای 

درسـت همین اسـت. این کار ایشـان در زمانی اسـت که حتی قرار دادن نام علی بر فرزندان تقبیح 

ع( نبود )بلاذری، 1417: 184/1(. صحیفه سـجادیه  می‌شـد و کار امویان جز دشـنام دادن به علی)

ع( اسـت، نه‌تنها در میـان شـیعیان، بلکه در میـان اهل  ، کـه تنهـا بخشـی از دعاهـای امـام) مشـهور

سنت نیز وجود داشت )ابن‌ابی‌الحدید، 1967: 192/11(.

ع( در ادعیه و مناجات‌های خویش بسیاری از مباحث مانند تزکیه و اصلاح نفس را  امام سجاد)

مطرح کرده است. این راز و نیازها و عبادت‌ها بزرگ‌ترین درس بندگی و عبادت برای همه است. 

5_3. رفق و مدارا

رفق و مدارا یکی از روش‌های رفتاری تربیتی است که می‌تواند در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران 

)ص( )کلینی، 1429:  تأثیر شگرف و بسزایی داشته باشد. این روش در روایات، سنتی حسنه از پیامبر

613/3؛ ابن‌شعبه حرانی، 1404: 442( و نیمی از ایمان )کلینی، 1429: 117/2؛ ابن‌شعبه حرانی، 1404: 
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ع( در روش تربیتی خویش برای پرورش و تربیت، از شیوه رفق و مدارا  42( شمرده می‌شود. امام سجاد)

ع( با این شیوه بسیاری  فراوان استفاده کرده است. حلم و صبر از ابزارهای مهم رفق و مدارا است. امام)

از جاهلان و مخالفان را هدایت کرد؛ برای نمونه چنین نقل شده است:

 یکی از بستگان امام)ع( خدمت ایشان آمد و شروع به ناسزا گفتن به آن حضرت کرد. امام)ع( 

در پاسخ او فرمود: »اگر راست گفتی از خدا طلب آمرزش می‌کنم و در صورتی که دروغ گفته باشی 

خدا تو را بیامرزد«. آن مرد پیشانی امام را بوسید و گفت: »نه، آنچه گفتم در تو نیست، من به آن 

نسبت‌ها شایسته‌تر هستم« )شیخ مفید، 1413: 146-145/2(.

، رفق و مدارای آن حضرت با حکام ظالم اسـت. ایشـان برای پیشـبرد اهداف سیاسـی،  نمونه دیگر

تبلیغی و تربیتی خویش با حکومت مماشات و مدارا می‌کرد. ثمره رفق و مدارا با حکومت این شد 

یـادی امامـت کنـد کـه در این مدت شـاگردان بسـیاری را تحویل  ع( توانسـت مـدت ز کـه حضـرت)

جامعه شیعی داد و با ادعیه و مناجات برنامه‌های دینی و تربیتی خود را اجرا کرد.

5_4. رما به معورف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر از فروع دین و یکی از روش‌های تربیتی است که در قرآن و روایات نیز 

مطرح شده است. در برخی از آیات، دلیل برتری امت اسلامی ایمان به خدا و انجام این دو فریضه 

مُنْکـرِ وَ تُؤْمِنُونَ 
ْ
مَعْـرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
اسِ تَأ خْرجَِتْ لِلنَّ

ُ
ـةٍ أ مَّ

ُ
ذکـر شـده اسـت: »کنْتُـمْ خَیـرَ أ

ِ )آل‌عمران: 110(؛ شما بهترین امتی بودید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اند، )چه اینکه( امر به 
بِالّلَ

معروف و نهی از منکر می‌کنید و به خدا ایمان دارید«.

ع( فقط دیگران را امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کرد، بلکه در تربیت فرزندان خود  امام سـجاد)

می‌کوشـید تـا آنـان اهـل خیـر و خوبـی باشـند و بـه آنـان سـفارش می‌کـرد کـه موعظـه و پنـد دیگـران را 

بپذیرند و این بزرگ‌ترین امر به معروف‌ها است. در روایتی وارد شده که به فرزندش فرمود: 
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هْلٍ کنْتَ 
َ
صَبْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ یکنْ بِأ

َ
هْلَهُ‏ فَقَدْ أ

َ
افْعَلِ‏ الْخَیرَ إِلَ‏ى کلِ‏ مَنْ‏ طَلَبَهُ‏ مِنْک‏ فَإِنْ‏ کانَ‏ أ

لَ إِلَى یسَـارِک وَ اعْتَـذَرَ إِلَیک فَاقْبَـلْ عُذْرَهُ‏  هْلَـهُ وَ إِنْ شَـتَمَک رَجُـلٌ عَـنْ یمِینِـک ثُـمَّ تَحَوَّ
َ
نْـتَ أ

َ
أ

)مجلسى، 1403: 141/75(؛

هر که از تو خیر خواست برای او عمل کن. اگر اهل آن بود بجا عمل کردی و اگر هم اهل آن نبود 

تو خود اهل آنی. اگر مردی از طرف راست تو به تو دشنام داد، سپس به سوی چپ تو گردید و از 

تو عذر خواست، عذرش را بپذیر«.

5_5. ایداج فضای مساعد برتیتی 

برای تربیت همه‌جانبه محیط مسـاعد تربیتی لازم اسـت. اگر جامعه اصلاح نشـود، تلاش مربیان 

به نتیجه مطلوب نمی‌رسـد. جامعه فاسـد افراد را به فسـاد می‌کشـاند. یک نسـل مطهر نیازمند یک 

فضای سالم است تا بتواند در آن رشد کند. 

ع( در سـبک تربیتـی خـود تالش کرد با رفتار و گفتار خود چنین فضایـی را در جامعه  امـام سـجاد)

بـرای نشـر فرهنـگ اسالم و گسـترش فضایـل اخلاقـی به وجـود آورد. یکی از شـیوه‌های رفتـاری امام 

ع( یکی از باکین است )شیخ صدوق، 1362: 272/1( و خود  ع( گریه و عزاداری بود. امام) سجاد)

ع( توانسـت بـا  را بـا صفـت »تـاج البکّائیـن« معرفـی کـرده اسـت )مجلسـی، 1403: 138/45(. امـام)

گریه‌هـای طولانـی و جانسـوز بـرای تـداوم بخشـیدن بـه انقالب و زنده نگه داشـتن انقلاب حسـینی 

فضایی مساعد برای تربیت در جامعه ایجاد کند.

5_6. تشکیل حوزه علم‌ی

ع( بـرای سـر و سـامان دادن بـه گسسـتگی فرهنگـی جامعـه و رسـاندن پیـام اسالم  امـام سـجاد)

ع( و پیامبر خدا)ص(  ع( و جـدش امیرالمؤمنین علـی) اصیـل کـه از طریـق پـدرش امام حسـین)

به ایشان رسیده بود، به تشکیل حوزه درسی عظیمی روی آورد تا عالمانی فرهیخته تربیت کند. 



قالخا تی تربرد (ع)داجس ماما هریس و کبس /  51

چنیـن بـود کـه شـماری از تابعـان از خرمـن علوم وی خوشـه‌های دانش و معرفـت چیدند و برخی 

، معـروف به ابوحمزه ثمالی، نیز به مدارج عالی اخلاق و  همچـون طـاووس یمانـی و ثابـت بن‌دینار

گردان ایشان را بیش از 270 تن برشمرده‌اند )شیخ طوسی،  عرفان دست یافتند. برخی مورخان شا

.)120 ،99 :1373

 

نتیجه

1. تربیـت اخلاقـی عبـارت اسـت از چگونگـی بـه کارگیری و پرورش اسـتعدادها و قـوای درونی برای 

توسعه و تثبیت رفتارهای پسندیده اخلاقی به منظور رسیدن به کمالات اخلاقی و دوری و از بین 

بدن رذایل اخلاقی. 

ع( در تربیـت اخلاقـی افـراد و متربیـان از روش‌هـای شـناختی، عاطفـی و رفتـاری  2. امـام سـجاد)

استفاده کرده است.

گاهـی لازم بـه متربیان  ع( بـرای ارائـه آ 3. منظـور از روش‌هـای شـناختی، روش‌هایـی اسـت کـه امـام)

برای انجام فضایل و ترک رذایل به کار می‌بندد تا آنان با شناخت بیشتری به فضایل گرایش یابند 

: تبیین جهان‌بینی و بنیان ارزش‌های  و رذایل را ترک کنند. روش‌های مهم شناختی عبارت‌اند از

گاهی و آشنا کردن متربی با آموزه‌های اخلاقی، بیان داستان‌های اخلاقی.  اخلاقی، پرورش آ

ع( با کاربست آنها از احساسات و عواطف  4. مراد از روش‌های عاطفی، روش‌هایی است که امام)

متربیـان جهـت تربیـت اخلاقی و رشـد مطلوبشـان اسـتفاده می‌کنـد؛ از جمله محبت و مهـرورزی، 

تکریم شخصیت، مخاطب‌شناسی، تشویق، موعظه.

ع( می‌خواهـد ضمـن تغییـر اصلاح و  5. منظـور از روش‌هـای رفتـاری، روش‌هایـی هسـتند کـه امـام)

رفتارهـای نامناسـب، رفتارهـای مطلـوب را در متربـی ایجـاد و تثیبـت کنـد. روش‌های مهـم رفتاری 

، خطابه، مراقبت و نظارت و پرهیز از معاشرت  ، امر به معروف و نهی از منکر : ارائه الگو عبارت‌اند از

با صاحبان رذایل.
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کتاب‌نماه
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ع(، چاپ اول. آل البیت)

حسینی زبیدی، محمد مرتضى )1414ق(، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، چاپ اول.
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ی، ابن‌قتیبـه )1371ش(، الامامـة والسیاسـه، تحقیـق علـی شـیری، قـم: منشـورات شـریف رضـی،  دینـور
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اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

شیخ مفید، محمد بن‌محمد )1413ق(، الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، قم، چاپ اول.
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، چاپ پنجم. قمی، شیخ عباس )1385ش(، مفاتیح الجنان، ترجمه الهی قمشه‌ای، قم: انتشارات سرور

قمی، شیخ عباس )1390(، منتهی الآمال، ویراسته کاظم عابدین مطلق، تهران: مبین اندیشه.
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کلینی، محمد بن‌یعقوب )1429ق(، الکافی، قم: دار الحدیث، چاپ اول.

ع(، تهران: دفتر نشر معارف،  ، محمدجواد )1386ش(، تعلیم و تربیت از دیدگاه امام سجاد)  لیاقت‌دار

چاپ اول.

بحـار الانـوار الجامعـة لـدرر اخبـار الائمـة الاطهـار، بیـروت: دار احیـاء  مجلسـی، محمدباقـر )1403ق(، 

التراث العربی، چاپ دوم.

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى )1389ش(، فرهنگ‌نامه اصول فقه،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 

چاپ اول.

مسـعودی، ابوالحسـن علـی بن‌حسـین )1382(، مـروج الذهـب، ترجمـه ابوالقاسـم پاینـده، تهـران: شـرکت 

انتشارات علمی و فرهنگی.

ع(،  مصبـاح یـزدی، محمدتقـی )1390ش(، سـجاده‌های سـلوک، شـرح مناجات‌هـای حضـرت سـجاد)

قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول.

مطهری، مرتضی )1373ش(، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران: صدرا، چاپ 24. 

. : امید مهر ، ولی‌الله )1388(، تربیت در نهج البلاغه، سبزوار ملکوتی‌فر
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